
حکم تکلیفی هجاء مؤمن و مصادیق 
نوپدید آن
سید کاظم امیری غزنوی1

چکیده

یکی از شیوه های نادرست رفتاری و گفتاری که از دیر زمان در میان اقوام و ملل مرسوم بوده و هست، هجو افراد در 

قالب شعر، نثر و امثال آن می باشد. از آنجا که دین مبین اسلام تمامی رفتار و گفتار انسان ها را مورد توجه قرارداده 

است، هجو نیز از این نظر که با بسیاری از رفتارها و گفتارهای انسان، مرتبط می باشد از دیدگاه فقه اسلامی، مورد 

توجه و اهمیت می باشد. تحقیق در مورد حکم تکلیفی هجو نیز از این نظر حائز اهمیت است که روآیات و مطالب 

زیادی به گونه ی پراکنده در لابلای کتاب ها و رساله ها در مورد آن به چشم می خورد؛ ولی تحقیق مستقل یا وافی در 

این خصوص انجام نشده است؛ لذا مقاله حاضر به روش کتابخانه ای – تحلیلی، مفهوم هجاء و حکم تکلیفی هجاء 

مؤمن را بررسی نموده و نیز برخی مصادیق جدید و حکم آن را بیان داشته است

نوشته حاضر به این نتیجه دست یافته است که هجو، اختصاص به شعر نداشته در قالب غیر شعر نیز قابل تحقق بوده 

و می تواند مصادیق زیادی داشته باشد و حکم هجو مؤمن، حرمت می باشد که ادله عقلی و نقلی بر حرمت آن اقامه 

شده است.
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مقدمه
افعـال و برخـورد یـک انسـان را نسـبت دیگـران می توان بـه افعال و رفتار پسـندیده و ناپسـند تقسـیم 

نمـوده و بـرای هـر یـک در شـریعت اسـلام حکمـی را بـار نمـود. یکـی از افعـال زشـت و ناپسـند 

انسـان کـه ممکـن اسـت در برخی افـراد به عادت تبدیل شـده، جـزء طبیعـت ثانوی گردیده باشـد، 

عیب گیـری و عیب جـوی و برخورد غیراخلاقی اسـت که ممکن اسـت به وسـیله ی اسـباب مختلفی 

از انسـان بـروز کـرده موجـب آزار، توهیـن و هتـک حرمـت دیگران گـردد می تـوان از هجـو به عنوان 

یکـی از اسـباب آن نـام بـرد. هجـو از دیـر زمـان بین مردم و شـاعران مرسـوم بـوده که یکدیگـر را در 

قالـب و شـعر یـا نثر مـورد هجـو قرارمی دادنـد. در مقاله حاضـر، حکم هجـو را باتوجه بـه مصادیق 

نوپدیـد آن بـه بررسـی گرفتـه و بـه پرسـش های فرعی و فرضـی تحقیق حاضـر و این پرسـش اصلی 

آن کـه حکـم هجـاء مؤمـن و نیز حکـم مصادیـق نوپدیـد آن چیسـت؟ فـرض تحقیق این اسـت که 

حکـم هجـو مؤمن حرمـت می باشـد. تحقیق حاضـر، ضروری بـوده؛ زیـرا تاکنون، تحـت عنوان و 

رویکـرد انتخابـی ما مقاله مسـتقل و یا وافی نگاشـته نشـده اسـت؛ لـذا به منظور پر نمـودن این خلأ 

و سـهم گیری در راسـتای پویایـی فقـه ناب اسـلامی، مقاله حاضر را بـه روش کتابخابـه ای – تحلیلی 

روی دسـت گرفتـه و آن را در چند بخش یعنی توضیح مفهوم و گسـترۀ شـمول هجـاء، حکم تکلیفی 

هجـاء مؤمـن، مصادیـق نوپدیـد هجـاء و احـکام آن و حکم هجـاء غیر مؤمـن به پایان می رسـانیم

1. مفهوم هجاء و گسترۀ شمول آن
از آنجای کـه هجاء در لغت مفهومی مشـخص نداشـته و همین طور گسـترۀ شـمول مفهـوم هجاء از 

نـگاه اهـل لغت و فقها روشـن نیسـت در ایـن بخش به ایـن موضوع، پرداخته می شـود.

1-1. مفهوم هجاء

هجـاء و هجـو مصـدر هجا یهجـو بـوده به معنای معایب و زشـتی های کسـی را بر شـمردن و ناسـزا 

گفتـن آمـده اسـت )مشـکینی، بی تـا: 55۲( و از دیـر زمان هجـو در قالب شـعر، میان اقـوام و افراد، 

معمـول بـوده به عنـوان نمونـه نقـل شـده اسـت: کعب بن جعیـل که شـاعر اهل شـام و معاویـه بود، 

یـن را بـه یـاد مـی آورد و معاویـه را بـر می انگیـزد کـه اولیـن 
ّ

پـس از بـر آوردن قرآن هـا، روزهـای صف

ین( 
ّ

شـعرش چنیـن اسـت: ای معاویـه بـدون پشـتوانه برمخیز؛ زیـرا تـو بعـد از آن روز )جنـگ صف



79حکم تکلیفی هجاء مؤمن و مصادیق نوپدید آن

خـواری را شـناخته ای.1 عتبـه در پاسـخ، کعـب بـن جعیـل را چنیـن هجو نموده اسـت: تـو را کعب 

)پاشـنه پـا( نامیـده اسـت کـه از اسـتخوان ها پایین تـر اسـت و پـدرت نیـز همنـام سـرگین بـود و در 

میـان وائلیـان جایـگاه تو به  جایـگاه کنه ها بر تهیگاه شـتر می ماند.۲ )نصـر، 360- 36۲(. در شـعر 

فارسـی نیـز شـاعران زیادی افـرادی را هجـو نموده اند؛ چنان که شـاعری از شـاه به جای طـلا، نقره یا 

دسـت مزد کـم دریافـت می کنـد چنیـن هجـوش می کند:

مرا ســـیم و زر تـــا به زانـــو بدیاگـــر مـــادر شـــاه بانـــو بـــدی

نانوا زاده اســـت بهای تی نـــان به من داده اســـت.از آن جا که شـــه 

و همین شاعر می گوید:

بگویـــد هجاء برنجد  بمانـــد هجـــاء تـــا قیامـــت بجاچو شـــاعر 

1-2. گسترۀ شمول هجاء از نظر اهل لغت

گسـترۀ شـمول مفهـوم هجـو نسـبت به غیر شـعر یـا اختصـاص آن به شـعر، میـان اهل لغـت، مورد 

بحث واقع شـده اسـت.

شـماری از لغت دانان هجاء و هجو را به شـعر اختصاص داده اند3)قیومی، بی تا: 635؛4واسـطی، 

1414، ۲0: 3۲6؛ فراهیدی، 1409،  4: 65؛ ازهری، 14۲1، 6: 184(.

برخـی آن را خلاف مدح نیز معنـا نموده اند. )جوهـری، 1410: ۲533؛ طریحی، 1375: 470( 

کـه در ایـن صـورت اعـم می شـود از این که هجو در قالب شـعر باشـد یا در هـر قالب دیگـری. البته 

شـماری از اهـل لغـت مـدح را نقیض هجـاء معنا کرده انـد؛ حتی کسـانی که هجـاء را اختصاص به 

شـعر داده بودند؛ مانند: )فراهیدی، 1409 ق،  3: 188؛ واسـطی، 1414،  4: 199( در کتاب تهذیب 

اللغـة همین معنـا را برای مدح نقل نموده اسـت. )ازهـری، 14۲1،  4: ۲51(.

برخـی دیگـر هم آن را به گونـه مطلق آورده انـد؛ )صینـی، 1414: 11۲؛ بسـتانی، 1375: 949(؛ 

کـه در ایـن صـورت، هجو در شـعر خلاصـه نمی شـود؛ بلکه شـامل نثر و غیـر آن نیـز می گردد.
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1-3. گسترۀ شمول هجاء از نظر فقها

بین فقها نیز در گسترۀ شمول هجو اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به آن پرداخته می شود:

 مختص بـه هجو در شـعر دانسـته اند؛ مانند محقـق ثانی 
ً
الـف. برخـی از فقهـا، هجـاء را ظاهـرا

در جامع المقاصد )محقق ثانی، 1414، 4: ۲6( شـهید در مسـالک )شـهید ثانی، 1413، 3: 1۲7( 

صاحـب حدائـق )بحرانـی، 1405،  18: 146(. صاحب ریـاض فقط همین قول را نقل نموده اسـت 

)حائری، 1418: 16۲(.

ب. بسـیاری از فقهـا بـه ویژه شـمار زیـادی از فقها جدید، هجو را در شـعر خلاصـه نمی کنند در 

نثـر و حتـی بیـرون از شـعر و نثـر آن را جاری و سـاری می داننـد به عنـوان نمونه، خلاصـه ای از چند 

نظریه آورده می شـود:

1. هجـو در لغـت عبـارت از شـمردن معایـب یک فرد و دشـنام دادن و ناسـزاگویی نسـبت به وی 

می باشـد. )خویـی، بی تـا:456(.

۲. هجـاء همـان ذکـر و یـادآوری نواقـص، معایب و بدی شـخص می باشـد؛ چه در قالب شـعر 

باشـد یا در قالب نثـر )سیسـتانی، 1417: 16(.

3. هجـاء بـه کلامـی گفتـه می شـود کـه قابلیـت بقـا را داشـته باشـد؛ ماننـد شـعر یـا کلام ادبی 

ظریفـی کـه انسـان، مایل به ضبط و نگهداری آن می باشـد و بـه کلام عادی و معمولـی هجاء اطلاق 

نمی شـود )سـبحانی، 14۲4: 811(.

 مـراد از هجـاء، مذمـت و قـدح می باشـد؛ چه در قالب شـعر باشـد یـا در قالـب نثر یا 
ً
4. ظاهـرا

 مـلاک در همه یکـی می باشـد )مـکارم، 14۲6: 406(.
ً
غیـر شـعر و نثـر؛ چـون قطعا

1-4. بررسی گسترۀ شمول هجاء

از مطالـب فـوق به این نتیجه دسـت می یابیم که پیرامون گسـترۀ شـمول هجاء در مجمـوع دو فرضیه 

بلکـه دو نظریه مطرح می باشـد:

الف. هجاء اختصاص به شعر داشته و مقید به آن می باشد.

ب. مطلق است و در شعر خلاصه نمی شود.

در پاسـخ ایـن پرسـش که آیـا راه حل یـا وجه الجمـع میـان دو نظریه فـوق، وجود نـدارد؟ گفته 

می شـود؛ بلـی چندتـا وجه الجمـع در مثل ایـن موارد وجـود دارد که دو تـا وجه مهـم آن را در ذیل 
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می آوریم:

1. در امثـال ایـن مـوارد از قاعـده اصولـی حمـل مطلـق بـر مقیـد اسـتفاده نمـوده می گوییـم، 

کسـانی که هجـو را به معنـای عیب گیـری، مذمـت یا خلاف مـدح دانسـته اند مرادشـان، عیب گیری، 

مذمـت و ضـد مـدح در شـعر می باشـد.

ایـن وجه الجمـع، قابـل قبـول نیسـت؛ زیـرا حمل مطلـق بر مقیـد در جای اسـت کـه دو کلام از 

متکلـم واحـدی یا از کسـانی که در حکم متکلـم واحداند صادر گردد؛ ماننـد کلام ائمه معصومین)ع( 

کـه از کلام همدیگـر اطـلاع دارنـد؛ ولـی در مـورد مؤلفـان متعـدد، این سـخن جـای گفتن نـدارد؛ 

حتـی نسـبت بـه یـک شـخص در مانند مـورد بحث مـا، نمی شـود کلام مطلقـش را حمل بـر مقید 

بکنیـم؛ بلکـه کلام بعـدی وی، عـدول از کلام اول او حسـاب می گردد.

دیگـر این کـه تقییـد در جای اسـت کـه بیشـتر از یک تکلیف، وجود نداشـته باشـد؛ امـا در جای 

کـه امـکان دو تکلیـف وجـود دارد جای برای تقیید نیسـت. در مـورد بحث ما، فـرض احتمال این که 

هجـو بـرای مطلـق مذمت و مذمت شـعری وضع شـده باشـد وجـود دارد؛ بلکه ظاهر کسـانی که آن 

را در کتـب لغـت نقـل نمـوده نیز همین اسـت؛ زیرا هر کـدام، ناقل و راوی وضع می باشـد )کاشـف 

الغطاء، 14۲3: 158 (.

۲. گفتـه شـده، ممکن اسـت هجـو در خصوص مذمت شـعری حقیقـت عرفیه پیدا نموده باشـد 

و کسـانی که آن را خـلاف مـدح یـا مطلـق دانسـته، معنـا و تشـخیص آن را بـه عـرف موکـول نمـوده 

باشـند؛ در نتیجـه هجـو از نظـر لغـت و عـرف یـک معنا بیشـتر کـه عبارت از مذمت شـعری باشـد 

نـدارد )همان(.

، کسـانی از اهل لغت که هجـو را مطلق 
ً
 ایـن وجه الجمـع به نظـر نگارنـده تمام نیسـتد؛ زیـرا اولا

در نظـر گرفتـه به معنـای شـمردن معایـب و خـلاف مـدح گفته انـد نیـز بیـرون از عرف نیسـت و اگر 

، در زمان صـدور روآیات 
ً
 بـه آن توجه می شـد. ثانیـا

ً
در نـزد عـرف معنای خاصی می داشـت مسـلما

و بیـان حکـم هجـو، ثبـوت چنیـن حقیقـت عرفیه، معلوم نیسـت تـا حکم، مطابـق آن بیـان و صادر 

شـده باشد.

باتوجـه به نظریـات لغویـان، کتـب لغـوی و نظریات فقهـای معاصر و عـدم امکان جمـع، هجو، 

اختصـاص بـه شـعر ندارد. در نتیجه حکم هجو نیز اختصاص به شـعر نداشـته؛ بلکه شـامل هجوی 
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در قالـب غیـر شـعر نیز می گـردد. می توان بـه امور ذیـل، مطلب را تأیید نموده و اسـتحکام بخشـید:

 الـف. تنقیـح منـاط: بـه این معنـا که به همـان علت و ملاکی کـه حکم معین تکلیفـی بر هجوی 

در قالـب شـعر، بار می شـود بر غیـر آن نیز بـار می گردد.

 ب. اتحـاد موضـوع: بـه ایـن بیان کـه در هر فـرض، هجو، موضـوع حکم قـرار می گیرد بـا آن که 

ممکـن اسـت تفاوت هـای جزئـی بیـن افـراد موضوع وجود داشـته باشـد؛ ولـی در حدی نیسـت که 

تفـاوت حکم را درپی داشـته باشـد.

 مشـابه بـوده؛ گرچه ممکن 
ً
ج. پیامـد و آثـار هجـو: یعنی آثار بالفعل، هجو، در تمام اقسـام تقریبا

اسـت از لحاظ دوام تفاوتی وجود داشـته باشد.

د. ادلـه حکـم: دلایلی  کـه حکم تکلیفی هجو را بیان می کند به قسـم خاصـی از هجو اختصاص 

ندارد.

در نتیجـه حکـم هجـو، اختصـاص به شـعر نـدارد؛ بلکـه شـامل هجـوی در قالب غیر شـعر نیز 

می گـردد.

1-5. هجاء مؤمن

باتوجـه بـه مباحـث قبلـی هجو یـا هجاء مؤمـن به معنای دشـنام بـه مؤمن، مذمـت و یـادآوری آنچه 

کـه باعـث نقـص و عیب او بوده، می باشـد؛ مانند نقص و عیـب در صفات، نقص و عیـب در اعمال 

و نقـص و عیبـی در نسـب؛ چون پسـتی نسـب و امثال ایـن موارد چه هجو در قالب شـعر باشـد چه 

در قالـب نثر و غیـر آن انجام گیرد.

2. حکم تکلیفی هجاء مؤمن
در ایـن بخـش حکـم هجـو مؤمـن را در ضمن ادلـه آن به بررسـی می گیریـم. حکم هجـاء مؤمن در 

ـی 1۲81 ق( کـه از فقهای نامـداری جهان 
ّ
مجمـوع، حرمـت اسـت. شـیخ مرتضـی انصـاری )متوف

اسـلام اسـت هجـوء مؤمـن را طبق ادلـه اربعه؛ کتاب، سـنت، اجمـاع و عقل، حـرام دانسـته و آن را 

»همـز« و »لمـز« و عیب گیری و فاش سـازی اسـرار معرفی نمـوده و تمام این امـور را از گناهان کبیره 

و مهلک بر شـمرده اسـت.1 )انصـاری، 1410 ق، ص 117(.

 ذلک کبیرة موبِقة.
ّ

 سرٍّ و کل
ُ
 اللحم و تعییرٌ و إذاعة

ُ
مْزٌ و أکل

َ
ة الربعة؛ لنّه هَمْزٌ وَ ل

ّ
1. هجاء المؤمن حرام بالدل
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محقـق خویـی)ره( در ذیـل کلام شـیخ انصـاری)ره( در مقـام تحقیـق گفتـه اسـت: هجـو گاهـی با 

جملـه انشـایی صـورت می گیـرد گاهـی بـا جملـه خبـری. اگر هجـو بـا جمله انشـایی باشـد بدون 

شـک حرام اسـت؛ چـون در این صـورت از مصادیق همز، لمـز، اهانت و هتک حرمـت خواهد بود 

کـه دلیـل گویـای قرآنـی بر حرمـت »همـز« و »لمـز« و روآیـات متواتره بـر حرمت اهانـت و هتک 

مؤمـن وجـود دارد. اگـر هجـو بـا جملـه خبری انجـا می گیـرد؛ نیز حـرام خواهد بـود؛ چـون در این 

 مؤمـن را با عیوبی کـه در وی بـوده هجو نموده باشـد، 
ً
صـورت اگـر خبـر مطابق بـا واقع باشـد؛ مثلا

غیبـت، اهانـت، هتـک حرمت و اذاعه اسـرار صـورت می گیرد و اگر غیـر مطابق با واقع باشـد بازهم 

هجـو منجـر بـه دروغ، بهتـان، اهانت و ظلـم و امثال این هـا می گردد کـه در هر صورت افعـال حرام 

انجـام شـده اسـت. )خویـی، بی تـا، ص 457 (؛ بنابرایـن هجـو مؤمـن بـدون تردید حرام می باشـد 

ناگفتـه نمایـد ادلـه ی که به گونـه ی مسـتقیم و صریح خود هجـو را مورد بحث قـرارداده باشـد به غیر 

از اجمـاع کمتـر وجـود دارد؛ ولـی هجـو مؤمن، تحـت عناوینـی؛ مانند غیبـت، اذاعه سـر، اهانت، 

اذیـت و ظلـم بـر مؤمـن داخـل بـوده کـه حرمـت آن ها آشـکار و مسـلم می باشـد کـه در ذیـل، ادله 

حرمـت هجـو مؤمـن و عناوینی کـه هجـو مؤمـن را دربر گرفته اسـت آورده می شـود:

2-1. ادله عقلی حکم هجاء مؤمن

ادله حکم هجاء مؤمن بدو بخش، ادله عقلی و نقلی به شرح زیر مطرح و بررسی می گردد.

1-2-1. اجماع

یکـی از دلائـل عقلـی حرمت هجو مؤمن؛ اجماع اسـت چنان کـه صاحب جواهـر)ره( در بحث انواع 

مکاسـب محرمـه گفتـه اسـت: نوع چهـارم، اموری اسـت که »فی نفسـه« حرام باشـد و یکـی از آن 

امـور، هجـاء مؤمـن می باشـد... خلافـی در حرمت آن نیافتـم؛ بلکه اجمـاع به هر دو قسـم خودش 

)محصـل و منقـول( در ایـن زمینـه وجود دارد. اجمـاع، حجت بـوده و دلیل بر حرمـت هجاء مؤمن 

اسـت.1 )نجفی، 1404: 60-41(. 

حتـی فراتـر از اجمـاع مزبـور، عدم خلاف بین مسـلمانان نیـز در این خصـوص، ادعا شـده و گفته 

شـده اسـت کـه در حرمت هجـاء مؤمن خلافی بین مسـلمانان وجود ندارد؛ گرچه شـیعه و غیر شـیعه 

1. النوع الرابع ما هو محرم فی نفسه ... و منه هجاء المؤمنین بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه و هو الحجة.
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در این کـه مـراد از کلمـه مؤمن چیسـت؟ باهم اختلاف نظـر دارند.1 )خویـی، بی تـا: 456( و نیز گفته 

شـده اسـت کـه کلمات علمای اسـلام بر حرمـت هجاء مؤمـن طبق آنچه که از ایشـان حکایت شـده 

اسـت اتفاق داشـته؛ گرچـه در برخی خصوصیات آن بحـث دارند.۲ )مـکارم، 14۲6: 404(.

 بنابرایـن نسـبت بـه حرمـت هجـو مؤمن، اجمـاع وجود داشـته کـه تردیـدی در اعتبـار آن وجود 

نـدارد. بـر فرضی کـه اجماع و اتفاق مزبـور، مدرکی یا حداقل محتمل المدرک پنداشـته شـود بازهم 

صدمـه در اعتبـار آن نخواهـی بـود؛ زیرا در این حـال، حاکی از دلایـل معتبر و قطعی بـوده که چنین 

اجمـاع و اتفاقی را پدید آورده اسـت.

2-1-2. ارتکاز متشرعی

یکـی از دلائـل عقلـی کـه می توان بـر حرمت هجـاء مؤمن، اقامه نمود، سـیرۀ اهل شـرع و متشـرعه 

گاه متشـرعه و اهل شـرع، حکم  اسـت3 )قمی، 14۲3: ۲77( به این معنا که در عمق شـعور ناخودآ

حرمـت هجـاء مؤمـن، وجـود دارد؛ گرچـه ممکن اسـت همه ی آنـان به مـدرک اصلی حکـم فوق، 

آگاهـی نداشـته باشـند. از طـرف دیگـر می دانیـم، چنین سـیره ی متصل به زمـان معصـوم)ع( بوده که 

ایـن وصـف به سـیره مزبـور، اعتبار بخشـیده و در نتیجـه، اعتبـار آن جای بحـث نخواهد بود.

2-2. ادله نقلی

 بـر حرمت هجـو مؤمن 
ً
 یـا تلویحا

ً
علاوه بـر اجمـاع و ارتـکاز متشـرعه، ادلـه ی کثیـر نقلـی صریحـا

وجـود دارد کـه بـه مهم تریـن آن هـا در ذیـل پرداخته می شـود:

یم 2-2-1. قرآن کر

مَـزَةٍ« 
ُ
 هُمَـزَةٍ ل

ِّ
 لِـکل

ٌ
 باتوجـه به معنـای هجـو، برخـی آیـات قـرآن کریـم از جملـه آیـه شـریفه »وَیل

شـامل آن می گـردد و معنـای آیـه ی مبارکه مزبور چنین اسـت: وای بر عیب جویـان و عیب گیرندگان! 

»همـز« طعـن زیـاد زدن بـر دیگـری و بسـیار عیب جویـی کـردن اسـت به چیـزی که عیب نیسـت. 

»لمـز« عیب جویـی رو بـه رو و ظاهری اسـت. دلالت آیه ی فوق، بر تحریم هجو روشـن می باشـد؛ 

زیـرا »ویـل« به معنـای عـذاب و هلاکت بـوده کـه از ارتکاب حـرام ناشـی می گردد.

1. و لا خلاف بین المسلمین فی حرمة هجاء المؤمن و إن اختلفت الشیعة مع غیرهم فی ما یراد بکلمة المؤمن.

فقت کلمات علماء الإسلام فیما حکی عنهم علی حرمة الهجاء فی الجملة و إن وقع الکلام فی بعض خصوصیاته.
ّ
۲. ات

 الی ارتکاز اهل الشرع.
ً
3. مضافا
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یم 2-2-2. مؤثقه ابو مر

یکـی از ادلـه حرمـت هجو مؤمـن، مؤثقه ابـو مریم از امـام باقر)ع( می باشـد حضرت فرموده اسـت: 

»امیرالمؤمنیـن)ع( در مـورد هجـو کردن با شـعر، حکـم و قضاوت بـه تعزیر نموده اسـت«.1 )کلینی، 

1407 ق،  7: ۲43(. دلالـت حدیـث فـوق بـر حرمـت هجـو، واضـح بـوده و بـه طریـق اولویت از 

حکـم بـه تعزیـر قابـل اسـتفاده می باشـد؛ زیـرا بـا قطـع نظـر از فلسـفه ی وضـع و اجـرای تعزیرات 

همانـاره تعزیـرات مترتـب بـر حرمت بوده و در مرتبـه ی بعد از آن قـراردارد؛ به عبـارت دیگر بر هجو 

علاوه بـر حرمـت که در مرحلـه اولی و ابتدای قـراردارد احـکام و آثار فقهی دیگری نیـز که در مرحله 

بالاتـر قـراردارد؛ ماننـد تعزیر، مترتـب می گردد.

2-2-3. مؤثقه اسحاق بن عمار

دلیـل دیگـر بـر حرمت هجـو مؤمن، مؤثقه اسـحاق بن عمـار از امام باقر)ع( اسـت که فرموده اسـت: 

 نمـی زد؛ مگر در 
ّ

»امیـر المؤمنیـن)ع( پیوسـته در مـورد هجـو کـردن در شـعر، تعزیـر می کـرد و حـد

افتـرای صریـح به این شـکل کـه بگویـد: ای زناکار یـا ای پسـر زن زناکار یا تـو از پدرت نیسـتی«.۲ 

)طوسـی، 1407: 8(. دلالـت ایـن روایـت؛ ماننـد روایـت قبلی بر حرمـت هجو، واضح می باشـد.

مطلـب دیگـری کـه از ایـن روآیات اسـتفاده می شـود عـدم اختصاص هجو به شـعر اسـت؛ بلی 

اگـر احتمـال اختصـاص هجـو بـه شـعر را بپذیریـم نمی توانیـم از شـعر الغـای خصوصیـت نمود؛ 

آنچـه مهـم اسـت تحقق هجو اسـت خـواه در قالب شـعر انجام گیـرد خـواه در قالب نثـر و غیر آن؛ 

چـون اثـر شـعر با غیـر شـعر متفـاوت می باشـد؛ ولـی از روایت اسـحاق بن عمار دانسـته می شـود 

کـه حکـم تعزیر اختصاص به شـعر نـدارد؛ چون شـعر را در مقابل افتـرای صریح )نسـبت زنا دادن( 

قـرارداده اسـت معلـوم می شـود کـه مراد بـه هجو مطلق دشـنامی اسـت که بـه مرتبه نسـبت دادن زنا 

نرسـیده باشـد؛ بنابرایـن از روایـت ابـو مریم و اسـحاق بـن عمـار دو نکته به دسـت می آیـد 1. هجو 

اختصـاص بـه شـعر نداشـته و در قالب غیر شـعر نیز قابـل تحقق می باشـد. ۲. هجـو موجب تعزیر 

هجـو کننـدگان باشـد این معنا خـود، حرمت هجـو را افاده می کند؛ زیـرا اگر حرمتی در میان نباشـد 

عْزِیرَ. هِجَاءِ التَّ
ْ
مُؤْمِنِینَ ع فِی ال

ْ
مِیرُ ال

َ
ی أ

َ
ض

َ
: ق

َ
ال

َ
رٍ ع ق

َ
بِی جَعْف

َ
بِی مَرْیمَ عَنْ أ

َ
1. عَنْ أ

 یا زَانِ وَ یا ابْنَ 
َ

ول
ُ

نْ یق
َ
حَةِ أ مُصَرَّ

ْ
فِرْیةِ ال

ْ
 فِی ال

َّ
 إِلا

َّ
حَد

ْ
 ال

ُ
 یجْلِد

َ
هِجَاءِ وَ لا

ْ
رُ فِی ال  ع کانَ یعَزِّ

ً
نَّ عَلِیا

َ
رٍ ع أ

َ
بِی جَعْف

َ
ارٍ عَنْ أ  بْنِ عَمَّ

َ
۲. عَنْ إِسْحَاق

بِیک.
َ
سْتَ لِ

َ
وْ ل

َ
انِیةِ أ الزَّ
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تعزیـری نیـز در کار نخواهـد بـود. البتـه اجـرای تعزیـر، مخصوص امـام معصـوم)ع( یا حاکم شـرع 

می باشـد.

2-2-4. روایت ثمالی

دیگـر از دلائلـی مطلـب، روایـت ابـو حمـزه ثمالـی می باشـد می گویـد: شـنیدم کـه امـام باقـر)ع( 

می فرمـود: »زودرس تریـن خیـرات از جهـت پـاداش، نیکـی بـه افـراد اسـت و سـریع ترین شـرها از 

جهـت مجـازات و عقوبـت، ظلـم و سـتم می باشـد و بـرای انسـان همیـن عیـب نابینایـی کفایـت 

می کنـد کـه عیب هـای مـردم را ببینـد؛ ولـی در برابـر عیب هـای خـود نابینا باشـد، یـا آن که مـردم را 

عیب جویـی نمایـد بـر عیبی کـه خـود، مبتلای آن اسـت و تـوان گریـز از آن را ندارد و همنشـین خود 

را بـه نوعـی اذیـت و آزار دهد که هیچ سـود و نفعـی برایـش نباشـد«.1)کلینی، 1407 ق،  ۲: 460 (. 

روشـن اسـت کـه یکـی از معانی هجـو، عیب گیـری و عیب جوی اسـت و این هـا از رزائـل اخلاقی 

بـوده کـه بـدون شـک، قبیح و حـرام می باشـد. خلاصـه این که هجـو مؤمن حـرام بـوده و حرمت آن 

از ادلـه فوق، اسـتفاده می شـود.

هجـو از مصادیـق گناهـان زیادی بوده کـه تردیدی در حرمت آن هـا وجود نـدارد در ذیل به برخی 

از آن هـا – بـا ذکر یـک و دو روایت – اشـاره می کنیم.

2-2-5. مصداق غیبت و اذاعه سر

هجـو از مصادیـق غیبـت و پخـش اسـرار به حسـاب می آید قـرآن کریم در مـورد غیبـت می فرماید: 

»یکدیگـر را غیبـت نکنیـد، آیـا کسـی از شـما دوسـت دارد که گوشـت برادر خـود را که مرده اسـت 

 همگـی شـما از این کار نفـرت دارید، پـس غیبت نکنیـد و پرهیزکار باشـید و از عدم 
ً
بخـورد؟ حتمـا

اطاعـت اوامـر خداونـد بپرهیزیـد. همانا خداونـد توبه پذیر رحم گسـتر اسـت«.۲ )حجـرات، 1۲(. 

پخـش اسـرار نیـز از محرمـات می باشـد کلینـی)ره( در اصـول کافـی بـا سـند ویـژه ی خـود از پیامبر 

اسـلام)ص( روایـت کـرده کـه آن حضرت فرموده اسـت: »بـه دنبال کشـف و فاش سـازی لغزش های 

مسـلمانان نباشـید، هـر کـس ایـن کار را انجـام بدهد خداونـد اسـرار او را فـاش می سـازد، هر کس 
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کـه خداونـد اسـرارش را فـاش سـازد او را مفتضـح می گردانـد.«1 )کلینـی، 1407، ۲: 355( و نیـز 

در حدیـث صحیـح آمـده اسـت که منظـور از حرمت عـورت مؤمن، حرمت پخش اسـرار اوسـت۲ 

)عاملـی، 1409: ۲94(.

2-2-6. مصداق اهانت مؤمن

هجـو مؤمـن از مصادیق اهانت مؤمن می باشـد کـه ادله اربعه اجمـاع، عقل، دلائل قرآنـی و روایایی 

بـر حرمـت آن وجـود دارد به عنـوان نمونه به دو روایت از دلائل روایی اشـاره می شـود.

1. ابـان بـن تغلیـب در حدیـث صحیـح السـند از امام باقـر)ع( به این مضمـون نقل روایـت نموده 

اسـت کـه خـدای تبـارک و تعالـی در حدیـث قدسـی می گویـد: »هـر کـس بـه یکـی از اولیـای من 

اهانـت نمایـد، همانـا خـود را آمـاده محاربه ی بـا من نموده اسـت و من در یـاری اولیای خـود از هر 

چیـزی شـتابان تر می باشـم«.3)کلینی، 14۲9،  4: 74(.

۲. ابـو بصیـر می گویـد: امـام صـادق)ع( فرمـود: »هیـچ گاه مؤمن فقیـر را تحقیـر نکنیـد؛ زیرا هر 

کـس مؤمنـی را بـه خاطـر فقـرش تحقیـر نمایـد و کوچـک شـمارد پـروردگار متعـال او را کوچک و 

ناچیـز گردانـد و پیوسـته بر او خشـمگین باشـد تـا از تحقیری کـه کرده برگشـته و به آن شـخص فقیر 

احتـرام کنـد و یـا توبـه نماید«. نیـز فرمود: »هـر کس مؤمنـی را به خاطـر ناداریش خوار بشـمارد در 

قیامـت، خداونـد او را در برابر همه خلایق رسـوا خواهد سـاخت«.4 )عاملـی، 1409: ۲67( گرچه 

در ایـن روایـت از تحقیـری به خاطر فقر، نهی شـده اسـت و معلوم اسـت کـه آنچه احتـرام دارد خود 

مؤمـن اسـت فقر بـه خودی خـود موضوعیت نـدارد.

2-2-7. مصداق اذیت و ظلم بر مؤمن

هجـو مؤمـن از مصادیـق اذیـت و ظلـم بر مؤمن حسـاب می گردد؛ هشـام بن سـالم روایـت می کند 
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کـه از امـام صـادق)ع( شـنیدم می گفـت:1 خـدای متعـال )در حدیث قدسـی( گفته اسـت: »هر کس 

 
ً
بنـده مؤمـن مـرا بیـازارد، به جنگ با من برخاسـته اسـت و هر کس بنده مؤمـن مرا اکـرام نماید، قطعا

از خشـم مـن در امـان خواهـد بـود و اگـر در میـان خـاور و باختر زمیـن، غیـر از یک انسـان مؤمن، 

همـراه بـا یـک امـام عـادل نمی بـود از جمیـع مخلوقـات زمین بـه عبـادت آن دو بسـنده می کـردم و 

هفـت آسـمان و هفـت زمیـن برای آنـان و به سـبب آنان برپـا می ماند و بـرای آنان از ایمانشـان چنان 

مایـه انسـی قـرار مـی دادم که بـه انس کسـی غیر از خودشـان نیازمنـد نمی بـود«.۲ )کلینـی، 1407، 

 .)350 :۲ 

نیـز هشـام بـن سـالم در روایـت صحیـح امـام صـادق)ع( روایت نموده اسـت: »رسـول خـدا)ص( 

فرمـوده: خـود را از سـتم بازدارید کـه آن تاریکـی روز قیامت اسـت«.3 )کلینـی، 1407،  ۲: 33۲(. 

خلاصـه سـخن این که هجـو مؤمن از مصادیـق اذیت و ظلم بر مؤمن می باشـد کـه در قبح و حرمت 

آن از دیـد عقـل و نقـل بحثـی وجـود نـدارد؛ بنابراین هجاء مؤمـن طبق اجمـاع، ارتکاز اهل شـرع و 

ادلـه نقلـی حـرام می باشـد، علاوه بـر آن هـا هجو مؤمـن، تحت یـک سلسـله عناوین داخل بـوده که 

شـکی در حرمت آن وجـود ندارد.

3. مصادیق نوظهور هجاء و احکام آن
باتوجه به روشـن شـدن معنای هجاء و گسـترۀ شـمول آن، روشـن می شـود که هجو مؤمن، علاوه بر 

شـعر و نثری کـه حـاوی عیب گیـری، دشـنام و سـخنان رکیـک باشـد، می توانـد مصادیقـی زیـادی 

داشـته باشـد بـه ایـن معنـا کـه هـر گونـه گفتـار، رفتـار و عملکردی کـه نشـان دهنده؛ عیـب و نقص 

در بـدن، قیافـه، لبـاس، حسـب و نسـب، مؤمـن باشـد هجـو او حسـاب می گـردد؛ بنابرایـن برخی 

از امـوری؛ ماننـد مجسـمه سـازی و نقاشـی، یـا آثـار امـروزی و عصـر جدیـد؛ ماننـد کاریکاتـور، 

از  امام صادق)ع(  آورده است که حدیث مزبور را  اعِی( 
َّ

الد ةُ 
َّ

از کتاب )عُد بیروت(؛ ج 64؛ ص 149(  1. در کتاب )بحار النوار )ط - 

پیامبر)ص( و آن حضرت از ذات باری تعالی نقل کرده است.
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فتوشـاپ، انیمیشـن و ... به گونه ی باشـد که بیانگر عیب، نقص و دشـنام، نسـبت به مؤمن باشـد یا 

از امـور پنهانـی مؤمـن پـرده برگیرد از مصادیـق یا مصادیق جدیـد هجو مؤمن بوده حکـم تکلیفی آن 

حرمـت می باشـد بالخصـوص در صورتی کـه احتمال زیـادی در بقـا و انتقـال آن به نسـل های آینده 

وجـود داشـته باشـد؛ زیـرا هنـگام که هجـاء و موضوع، تحقـق پیدا کرد بار شـدن حکم بـر آن قطعی 

می باشـد.

4. هجو غیرمؤمن و فاسق
باتوجـه بـه مباحـث گذشـته روشـن می شـود حرمـت هجـو، اختصـاص بـه هجـو مؤمـن دارد؛ چه 

مـرد باشـد؛ چه زن؛ چه عادل باشـد؛ چه فاسـق باشـد، شـامل افـراد غیر مؤمـن نمی گردد افـراد غیر 

مؤمـن موضوعـا از حکـم حرمـت هجاء بیـرون می باشـند؛ بنابرایـن هجو غیـر مؤمن جایـز خواهد 

بـود؛ بلـی مؤمن بدعت گـزار در دین، هجـوش؛ مانند هجو غیر مؤمـن حرمتی نـدارد. برخی از فقها 

هجـو آن را در ایـن صـورت واجـب می داننـد تا بدین وسـیله، دیگـران از بدعـت او آگاه شـده و آن را 

طـرد نماینـد1 )سیسـتانی، 1317: 16(. ولـی در حرمـت و جـواز هجـو مؤمن متجاهر به فسـق، بین 

فقهیـان اختـلاف نظـر وجود دارد نزدیـک به احتیاط، عـدم جواز هجـو آن خواهد بود؛ بلـی دو مورد 

از عـدم جـواز هجـو آن اسـتثنا شـده اسـت 1- در هجـو مصلحت بالاتـر از حفـظ احترام آن داشـته 

باشـد. ۲- بـه هجـو و امثال آن، نسـبت به خـود بی مبالات باشـد به این معنا که از سـخنان زشـت و 

هجـو متأثـر نمی گـردد که در ایـن دو صورت هجـو آن مانعـی ندارد.

نتیجه گیری
از مباحث فوق، چند امر، به دست می آید که در ذیل به آن اشاره می گردد:

هجـو مؤمـن عبـارت از عیب گیـری و ناسـزاگویی بـه آن بـوده کـه در قالـب شـعر، نثـر و غیـره اجـرا . 1

می گـردد.

حکـم تکلیفـی هجـاء مؤمـن در مجموع، حرمـت می باشـد و دلیل حکم مزبـور عبـارت از اجماع، . ۲

ارتـکاز متشـرعه، ادلـه نقلـی؛ مانند ادلـه قرآنی و روایی می باشـد.

1. ربما یصیر واجبا حینئذ کهجاء الفاسق المبتدع لئلا یؤخذ ببدعته.
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علاوه بـر اقامـه ی اجمـاع، ارتـکاز متشـرعه و دلائـل نقلـی بر حرمـت هجو مؤمـن، هجـاء مؤمن از . 3

مصادیـق گناهـان دیگـری؛ ماننـد غیبـت، اذاعـه سـر، اهانـت، اذیـت و ظلم به مؤمـن حسـاب می گردد.

هجـو مؤمـن تنهـا به شـعر و نثر، اختصـاص نداشـته؛ بلکـه می تواند مصادیق متعدد داشـته باشـد و . 4

در قالب هـای گوناگونـی اجرا و عملـی گردد.
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